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نگاهى به سيره آيت االله طالقانى
منادى اعتدال 

در دوران تقديس راديكاليسم

ــود. مهرآباد آن روز  � ــيده ب هيجان به اوج خود رس
در حال به تصويركشيدن يكى از ماندگارترين تصاوير 
ــتازان مبارزه گرفته تا  خود بود. همه از معمران و پيش
جوانان نورسته انقلابى تلاش داشتند به مسافرى كه 
ساعاتى پيش از هواپيما پياده شده  بود، نزديك شوند. 
ــالن VIP فرودگاه حاكم بود. در  فضاى عجيبى بر س
اين ميان اما پيرمردى در گوشه ديگر سالن تنها روى 
ــانى از  ــته بود. چهره وى بيش از آنكه نش زمين نشس
ــار از نگرانى بود. شايد در  ــته باشد، سرش هيجان داش
آن لحظات حساس آيت االله در حال انديشيدن درباره 
ــتانه به پايان بردن يكى از  آينده حركتى بود كه در آس
فصول پربرگ كتاب تاريخ اين ملك و ملت بود. شايد 

هم دفترخاطرات خود را ورق مى زد. 
ــى خانوادگى  ــت قرآن قديم مطابق آنچه در پش
ــفند 1289 در  ــده  بود، «محمود» در نيمه اس درج ش
روستاى «گليرد» طالقان ديده به جهان گشود. محمود 
دوران كودكى خود را چنين روايت مى كندكه: «از آن 
روزى كه اينجانب در اين اجتماع چشم گشودم، مردم 
اين سرزمين را زيرناله و چكمه خودخواهان ديدم. هر 
ــامگاهان منتظر خبرى بوديم كه امروز چه حوادث  ش
ــته  ــتگير، تبعيد و يا كش ــازه اى رخ داده و كى دس ت
ــده؟ و چه تصميمى درباره مردم گرفته اند. پدرم از  ش
ــر روز صبح كه از  ــناس و مجاهد بود، ه علماى سرش
خانه بيرون مى رفت، اطفال خردسال و مادر بيچاره مان 
ــر مى بردند. آن  تا مراجعتش در هراس واضطراب به س
ــالى را با اين مناظر و خوف و هراس و  روزهاى خردس

فشار و ناراحتى به سر بردم.»
دفتر خاطرات پيرمرد تا آن روز پر بود از حوادثى با 
سرانجامى تلخ. دو نبرد جهانگير اول و دوم را ديده  بود 
و آثارش را با تمام وجود درك كرده  بود. سركوبى يك 
ــاهده كرده  بود و  قيام مردمى در خرداد 1342 را مش
سرنگونى دولتى محبوب توسط كودتاى چكمه پوشان 

استبداد و استعمار را گريسته  بود. 
دوران مبارزه

نخستين فعاليت اعتراضى وى به سال هاى پايانى 
ــاه باز مى گشت. از قضا پس از اعلام  زمامدارى رضاش
قانون كشف حجاب، روزى در خيابان آژانى را مى بيند 
ــت. وارد  ــر بانويى اس ــيدن چادر از س كه درحال كش
ــود. آژان كوتاه نمى آيد و به بانو و لباس  معركه مى ش
ــيدمحمود هم  ــن مى كند. س ــيدمحمود توهي آقاس
ــتش جمع مى كند و سيلى  تمام قوت خود را در دس
ــاه  محكمى نثار آژان مى كند. از هنگام جلوس رضاش
ــون آيرم و  ــنى چ ــر تخت و حضور چهره هاى خش ب
سرپاس مختار كمتر كسى از رعاياى اين ملك جرات 
ــمان نظميه چى ها نگاه كند، چه  مى كرد كه در چش
ــيلى وى را پذيرايى! كند. همين واقعه  رسد كه با س
پاى سيد را به نظميه و حبس باز كرد. با اشغال ايران 
در شهريور 20 و فروپاشى هيبت پهلوى اول، ايرانيان 
پس از دو دهه مجددا فضايى آزاد براى تنفس يافتند. 
سيدمحمود نيز كه آن روزها اجازه اجتهاد نيز به دست 
آورده بود، برخلاف اكثريت روحانيت ايران وارد ميدان 
فعاليت هاى سياسى شد و آرام آرام به يكى از حاميان 
ــال  ــد. در س محمدمصدق و جبهه ملى ايران بدل ش
ــجد هدايت رفت و پايه گذار محفلى از  1327 به مس
منتقدان شاه از بازارى و كارگر گرفته تا دانشجو و استاد 
شد. در همان جا تفسير قرآن را نيز آغاز كرد. تفسيرى 
ــى و روش داراى تفاوت چندانى با  كه اگرچه در مبان
ــوع بيان داراى صميميت  ــلاف خود نبود، اما در ن اس
ــيارى از نمازگزاران گذرى اين  و صراحتى بود كه بس
مسجد را به پاى ثابت سخنرانى هاى آقاسيد محمود 
ــحابى هاى پدر و  بدل كرد. بعدها مهدى بازرگان، س
پسر نيز به اين مسجد آمدند. مى گويند روزى نيروهاى 
ــت و چپ  ــه هر منتقدى را كمونيس ــاه ك امنيتى ش
مى پنداشتند، امام جماعت مسجد هدايت را احضار و 
ــتى قرآن! را  به وى مى گويند چرا فقط آيات كمونيس
در تفاسير خود بيان مى كنيد. وى هم بى درنگ پاسخ 
مى دهد: «براى اينكه قرآن آيات شاهنشاهى ندارد» در 
دوره نخست وزيرى محمدمصدق وى كاملا تعارفات 
ــت وتمام قد از اقدامات وى حمايت  را به كنارى گذاش
ــرد. پس از كودتا با وجود تهديدهاى فراوان دركنار  ك
ــرد جبهه ملى را  ــان تلاش ك ــيارى از آزاديخواه بس
ــال 1336 سريال زندان هاى  ــامان دهد. در س سروس
متوالى وى در دوران پهلوى دوم كليد خورد. نخستين 
ــت. پس از  ــال پايان ياف ــس از يك س محكوميت پ
ــددا فعاليت هاى مبارزاتى خود را آغاز كرد.  آزادى مج
ــال 1340 و در آستانه كنگره جبهه ملى دوم با  در س
بروز برخى اختلافات در اين جبهه به همراه بازرگان و 
ــحابى و... از اين جبهه خارج و نهضت آزادى  يداالله س
ايران را تاسيس كردند. از آن پس تا آبان 1357 زندان 
خانه اول اين آيت االله محبوب بود و خانه استراحتگاهى 
ــى بعدى. در  ــراى آغاز ايام حبس طولان ــاه بود ب كوت
ــيارى از حركت هاى  اين مدت وى به نقطه اتصال بس
ــده  بود. از  اصلاح طلبانه و براندازانه عليه رژيم بدل ش
ــازمان مجاهدين خلق ايران و اعضاى سابق جبهه  س
ملى گرفته تا روحانيون متنفذ انقلابى و انجمن هاى 
اسلامى همه وى را سنگ صبور خود مى دانستند. او 
ــايه خود را روى سر همه  هم تلاش مى كرد پدرانه س
بگستراند و حتى از فرزندان بازيگوش و خاطى نيز اين 
سايه را دريغ نمى كرد.  حال اما كشور در حال تغيير 
بود. او نشسته بر كف سالن فرودگاه مهرآباد شايد بيش 
از مرور گذشته، نگران آينده بود. از احتمال وقوع برخى 

افراط ها تن رنجورش به لرزه افتاده بود.
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خاطرات خانواده آيت االله غفاري از همراهي با آيت االله طالقاني

گرماى دستان پيرمرد

شـهيد آيت االله حسـين غفاري، از مبارزان سياسي برجسته 
نهضت مردمي ايران در پيش از انقلاب اسلامي به شمار مي رود 
كه در طول سال هاي متمادي، از شهريور 1320 تا روز شهادت 
در زمره همراهـان مرحوم طالقاني قرار داشـت. با اين وجود 
نقطه عطف مبارزاتي آيت االله غفاري با مرحوم طالقاني از نيمه 
دوم سـال 1341 شكل گرفت. در جريان نهضت عمومي علما 
در اين سـال، آيت االله غفاري نيز در مسجد الهادي كه امامت 
آن را برعهده داشت بسيار فعال بود. همچنين پس از شهادت 
آيـت االله غفاري، هادي غفاري فرزند جوان او به ادامه مسـير 
پدر همت گماشـت و ارتباط خود را با آيت االله طالقاني تعميق 
بخشيد؛  رابطه اي كه در طول سال هاي پس از پيروزي انقلاب 
اسـلامي و در جريان تشكيل مجلس شـوراي ملي و مجلس 
خبرگان قانون اساسي نيز استمرار پيدا كرد و هادي غفاري را 
به يكي از مريدان و همراهـان مرحوم آيت االله طالقاني مبدل 
كـرد. به همين بهانه بـا هادي غفاري پيرامـون منش فكري، 
شـخصيت سياسـي و اجتماعي و نـگاه مرحـوم طالقاني به 
آموزه هاي ديني به گفت وگو نشسته ايم كه در ادامه مي خوانيد: 

نخستين خاطره شما از آشنايى با آيت االله  طالقانى به  �
چه زمانى بازمى گردد؟

در سال هايي كه مبارزات پدر بنده جدي شده بود، رابطه 
ــان با مرحوم طالقاني در طول دوران مبارزات بسيار زياد  ايش
ــان در كنار آيت االله طالقاني، حضوري  ــده بود و حضور ايش ش
ــهادت آيت االله غفاري نيز اين  بسيار چشمگير بود. پس از ش
ــت. در همين جا  ــه، ميان ما و آيت االله طالقاني ادامه داش رابط
ــزرگ و والاي مرحوم طالقاني پس از  ــره اي را از روحيه ب خاط
شهادت پدر بنده به ياد دارم. هنگامي كه من به همراه خانواده، 
پس از شهادت آيت االله غفاري از قم به تهران آمديم و به تهران 
ــا را محاصره كردند؛  ــيديم، فرداي آن روز تمامي خانه م رس
ــت و حتي  ــه اي كه هيچ كس حق ورود و خروج نداش به گون
ــو و عموزادگان من را به خانه ما راه ندادند؛ در اين فرصت  عم
حجت الاسلام مقدس تبريزي، دايي بنده كه پيرمردي متدين و 
روحاني بودند نيز در خانه ما بودند اما ماموري آمد و ايشان را نيز 
از منزل ما بيرون كرد. در آن زمان تمامي كوچه ما را بسته بودند 
و امكان عبورومرور از اين كوچه تنها براي همسايگان و صاحبان 
ــت در  خانه هاي اطراف فراهم بود. حتي هيچ كس نمي توانس
نزديكي خانه ما بايستد و تجمع داشته باشد چرا كه گارد ويژه 
شاه، تمامي خياباني كه با عنوان 15متري پمپ بنزين قاسم آباد 
ــد - و بعدا به شهيد غفاري تغيير نام داد – را  شناخته مي ش
ــته بود. ما در خانه نشسته بوديم و من و مادرم نيز مصمم  بس
بوديم كه گريه نكنيم چراكه در راهرو، ايوان و حياط منزل ما 
پليس وجود داشت. در همين زمان و در حالي كه يك سرگرد 
ــت، ديديم كه صداي در  در كنار در ورودي حياط حضور داش
خانه مي آيد. من رفتم تا در را باز كنم اما سرگرد به من گفت: 
«آقاي غفاري بفرماييد داخل.» با اين حال صداي در زدن ادامه 
ــت. من با صداي بلند فرياد زدم تا ببينم چه كسي پشت  داش
در است. در همين زمان يك صداي آهنگين بلند شد كه: «من 
هستم؛ سيد محمود طالقاني» سپس او با عصايي كه در دست 
ــه بار ديگر به در زد و افسري كه پشت در بود،  ــت، دو، س داش
از روي اجبار در را باز كرد. اين افسر ابتدا به صورت محترمانه 
ــويد!» اما مرحوم طالقاني عصاي خود  گفت: «حاج آقا وارد نش
ــته ايد و حالا  را بلند كرد و با قاطعيت گفت: «برادر من را كش
ــوز آهنگ اين صدا  ــازه ورود به خانه او را نمي دهيد؟» هن اج
ــت كه به آن سرگرد كريه المنظر مي گفت:  در گوش من اس
«من سيد محمود طالقاني هستم. با بزرگانت تماس بگير تا به 
تو بگويند من چه كسي هستم! كنار برو تا داخل خانه برادرم 
شوم.» مرحوم طالقاني به هر رو وارد خانه شد و در اتاق اندروني 
خانه نشست و من نيز كنار ايشان نشستم. البته پيش از اين 
من چندين بار به صورت مفصل خدمت مرحوم طالقاني رسيده 
بودم و ايشان محبت ويژه اي به بنده داشتند. مرحوم طالقاني 
هنگامي كه خواهر، مادر و برادر من نيز به جمع ما اضافه شدند، 
همانند يك مداح براي ما روضه خواند؛ انگار نه انگار كه ايشان 
آيت االله طالقاني، قهرمان بزرگ مبارزاتي است. بلكه ايشان در 
يك سطح عادي و به صورت خودماني براي ما روضه خواند، تا 
جايي كه حتي من شعرهايي كه ايشان مي خواند را نيز به ياد 
دارم: «به شب نشيني زندانيان برم حسرت / كه نقل مجلسشان 
ــت» ما تا آن زمان نمي دانستيم كه مرحوم  دانه هاي زنجير اس
ــا و فصيحي  طالقاني به جز تيپ مبارزاتي، چنين صداي رس
ــپس مرحوم طالقاني خطاب به خانواده ما گفت: «با  دارند. س
ــما هستند برخورد  اين جمعي كه در خانه و اطراف منزل ش
تندي نداشته باشيد و مراقب اوضاع باشيد چراكه اين جماعت 
به هيچ كس رحم نمي كنند. بايد مراقب باشيد تا اين وضعيت 
ــوم طالقاني همچنين مادر بنده را  ــز به آرامي بگذرد.» مرح ني
دلجويي دادند كه «شهيد غفاري اگر همسر شما بودند، برادر 
ــهادت ايشان من يكي از بازوهايم را از دست  من بودند و با ش
دادم. انشاءاالله كه پيروزي با ماست.» با وجود آنكه ماموران در 
ــنيدند اما مرحوم طالقاني با  ــرو بودند و صداي ما را مي ش راه
صدايي بلند خطاب به ما گفتند: «اين افراد دشمن شما هستند 
ــنوند يا اشك شما را ببينند.  ــما را بش و نبايد صداي گريه ش
همچنان مثل شوهرتان استوار بمانيد.» در آن ديدار فردي به 
نام مرحوم حاج حسين پياده نيز حضور داشت كه ايشان نيز 
غالبا مرحوم طالقاني را همراهي مي كردند. هنگامي كه مرحوم 
ــد مقدار زيادي پول در زير پتوي  طالقاني از اتاق خارج مي ش
ــا هادي منزل ما را  ــت و به مادر من گفت: «آق خانه ما گذاش
ــيد، مجددا آقا  بلدند. اين پول را خرج كنيد و به نيمه كه رس
ــتيد تا به ايشان پول بدهم. اگر هم بيشتر نياز  هادي را بفرس
داشتيد بگوييد». ايشان همچنين در هنگام خروج از منزل بار 
ــكوه اي بلند  ــر تاكيد كردند: «مبادا در اين خانه صدا و ش ديگ
شود! ما دشمن را با اين خون به زانو درمي آوريم.» بعد از آن روز 
من چندين بار به منزل آيت االله طالقاني رفتم. از آنجايي كه در 
هنگام حضور پدرم در زندان بدهي سنگيني بر خانواده ما وارد 
شده بود، مرحوم طالقاني چندين بار درباره سرنوشت اين بدهي 
از من پرس وجو كردند اما در نهايت مادر من اجازه نداد كه براي 

دريافت پول به منزل آيت االله طالقاني بروم. 
با توجه به آشنايي شما با تحولات اين سه استان بايد  �

در متن مبارزات با مجاهدين خلق و منافقين قرار داشـته 
باشـيد چراكه مرحوم طالقانـي در آن زمان نقش پويايي 
در ايـن تحـولات ايفا كـرده و پيشـنهاداتي را در زمينه 
مجاهدين خلق به امام خميني (ره) ارايه كردند. نگاه مرحوم 
طالقاني به افكار و تحركات مجاهدين خلق در برهه ابتداي 

انقلاب چگونه بود؟ 
ــتيم، جريان  ــه آن زمان داش ــكلات جدي ك يكي از مش

ــبت به آنها كرنش  منافقين بود كه مرحوم طالقاني هرگز نس
نشان نداد. حتي من خودم در خطبه هاي نماز جمعه از ايشان 
شنيدم كه عبارت «يك جوان تندرو 30 ساله» را به كار بردند؛ 
پس از آن خطبه وقتي از ايشان درباره منظورشان جويا شدم، 
مرحوم طالقاني گفتند: «رجوي را مي گويم» در عين حال ايشان 
ــت كه برخوردها تند نشود و مجاهدين خلق  خيلي اصرار داش
به دامن دشمن نروند. اما منافقين برخورد هاي خود را تشديد 
ــي  ــن نيز منافقين با ما روي خوش ــد؛ حتي پيش از اي كردن
نداشتند و در زندان آيت االله غفاري، مرحوم آيت االله منتظري، 
بنده و... را مورد آزار و اذيت قرار مي دادند. با اين وجود مرحوم 
طالقاني با سادگي و روشني مايل بود كه درگيري ايجاد نشود. 
اما متاسفانه مجاهدين خلق در سطحي نبودند كه با نرمش و 
برخورد متواضعانه آيت االله طالقاني به درستي رفتار كنند. پس 
از آن نيز آنها سعي داشتند كه مرحوم طالقاني را در مقابل امام 
خميني (ره) علم كنند اما خود مرحوم طالقاني بسيار هوشيارانه 
ــاله برخورد كردند. در آن زمان مي گفتند:  و زيركانه با اين مس
«رهبر خميني، پدر طالقاني، معلم شريعتي» به اين ترتيب يك 
مثلث درست مي كردند تا كاريزماي امام را بشكنند. اما مرحوم 
ــيار بود و در نمازجمعه با صراحت اشاره  طالقاني بسيار هوش
كردند كه هر زمان نيازمند است من از رهبري، اقتدار و درك 
امام استفاده مي كنم. امام خميني نيز مرحوم طالقاني را به ابوذر 

زمان تشبيه كردند كه بسيار تشبيه درستي هم بود. 
اگـر بخواهيم جايـگاه آيـت االله طالقانـي در نهضت  �

مبارزاتي را مورد بررسي قرار دهيم؛ به نظر شما چه نقشي 
را بايد براي ايشان قايل بود؟ 

ــور يكي از  ــوم طالقاني در نهضت مقاومت ملي كش مرح
ــياري از افراد مثل  ــتوانه هاي بزرگ اين كشور بود كه بس اس
ــحابي، مرحوم  ــدس بازرگان، مرحوم عزت االله س مرحوم مهن
ــت پرورده هاي جدي مرحوم طالقاني به شمار  كتيرايي و... دس
مي رفتند. حتي به نظر من انديشه دكتر شريعتي، مخصوصا در 
ادبيات، متاثر از مرحوم طالقاني و مرحوم جلال آل احمد است. 

بـه جز نـگاه روبنايـي و ادبيات مشـترك، چه پيوند  �
ژرف ساخت ديگري ميان مرحوم طالقاني و دكتر شريعتي 

وجود داشت؟ 
ــد مبارزاتي بود. در  ــترك همان پيون مهم ترين پيوند مش
نهضت ملي مرحوم شريعتي يكي از استوانه هايي بود كه آمدن 
ايشان از مشهد به تهران، در واقع تبعيد بود. در مشهد افرادي 
همچون مرحوم آيت االله زنجاني و جريان وسيع ديگري نهضت 
ــين  مقاومت ملي را دنبال مي كردند. حتي مرحوم حاج حس
ــيار جسورانه و  ــن قمي، هر دو در نهضت ملي بس و حاج حس
ــتادند؛ از اين رو نهضت ملي يك جريان فراگير و  ــيد ايس رش
ــريعتي نيز به عنوان يك  ــمار مي رفت. مرحوم ش وسيع به ش
پايگاه روشنفكري، به معني درست كلمه فعال بودند. البته در 
سال هاي 1338 تا 1340 اين جريان روشنفكري در ايران يك 
جريان كاملا انحرافي شده بود. به عبارتي ديگر تا مطرح شدن 
مرحوم آيت االله طالقاني و افراد بزرگي همچون دكتر شريعتي، 
ــين و حاج حسن قمي در مشهد،  آيت االله زنجاني و حاج حس
جريان روشنفكري رو به افول بود. اما مرحوم طالقاني و مرحوم 
ــنفكري را كاملا برگرداندند. من به خاطر  ــريعتي جو روش ش
ــين آريانپور  ــال ها تيپ هايي همچون اميرحس دارم در آن س
ــان نمي دادند. با اينكه به ظاهر اداي انقلابي  روي خوشي نش
درمي آوردند اما از موجي كه مرحوم طالقاني و شريعتي به راه 
ــه بودند، خا ئف و نگران بودند. از اين رو مي توان گفت  انداخت

ماركسيسم خودش را مرده مي يافت. 
در آن هنگام مرحوم دكتر عزت االله سحابي به درشتي در 
ــتي و ماترياليستي ايستاد و در  مقابل حركت هاي ماركسيس
ــه هاي داروينيسم و فرويد – كه آن روز سكه  زمينه رد انديش
ــازرگان در مقابل  ــلاش مي كرد؛ حتي مرحوم ب ــازار بود – ت ب
ــتاد تا جامعه ديني و  ــه هاي «پوپر» و آن طرز تفكر ايس انديش
جامعه اسلامي رواج پيدا كند. كتاب هايي كه مرحوم طالقاني، 
ــرد آوري كردند به يك  ــعيدي گ ــيد غلامرضا س بازرگان و س
حركت وسيعي فرهنگي تبديل شد. در اينجا بايد به عنوان يك 
جمله معترضانه بگويم كه گمان نكنيد پيوند انقلاب اسلامي 
ــته به صورت ناگهاني و يكدفعه روييد. عقبه مبارزاتي  با گذش
مرحوم طالقاني، مرحوم بازرگان و نهضت ملي، زمينه اصيل و 

بسيار زيبايي براي پيگيري انقلاب حضرت امام بود. 
در مراوداتـي كه شـما با آيـت االله طالقاني داشـتيد،  �

مهم ترين مشـخصه هايي كه در بعد رفتـاري و اجتماعي 
ايشان مشاهده كرديد، چه چيزهايي بود؟ 

ــي زد. مرحوم طالقاني  ــان حرف اول را م افتادگي در ايش
ــان فردي پاكدامن،  ــك فرد كاملا افتاده و متواضع بود. ايش ي
ــه بود كه مطلقا در مسايل پولي و مالي قرار  مهربان و باانديش
ــت. بسياري از افراد، در انقلاب بودند يا نبودند و امروز به  نداش
دنبال مسايل اقتصادي هستند اما مرحوم طالقاني به هيچ وجه 
ــايل نبود. ايشان يك زاهد به معني درست  به دنبال اين مس
ــان شوخي كرديم و گفتيم: كلمه بود. حتي ما چند بار با ايش

ــان  ــذا نمي خورند؟» اما ايش ــي! اينگونه كه غ ــاي طالقان  «آق
ــت» مرحوم طالقاني  ــود: «نصف اين غذا هم زيادي اس مي فرم

فردي شب زنده دار بود اما متاسفانه اين موارد و روحيات ايشان 
كمتر مورد بازگويي قرار گرفته است. روح بلند ايشان كه آنگونه 
ــه و گريه نيز مي كرد. حتي برخي  ــب، موي فرياد مي زد، در ش
ياران و دوستان ايشان نيز اين روحيه را داشتند. من خاطرات 
ــحابي در ذهن دارم.  خوبي از تعبد مرحوم بازرگان و دكتر س
ــده دوره اول مجلس بودم  ــب در زماني كه بنده نماين يك ش
جلسه اي در خانه ما برقرار بود و افرادي همچون دكتر بازرگان، 
دكتر سحابي، موسوي خوييني ها و هاشمي رفسنجاني در منزل 
ما حضور داشتند. در آن زمان آقاي مهندس بازرگان با ما شرط 
ــرطي در جلسه مي آيم كه ساعت 9 از خانه  كرد كه من به ش
خارج شويم. من علت را پرسيدم و در نهايت يكي از دوستان 
ايشان كه كنار مهندس بازرگان ايستاده بود و مايل نبود بگويد، 
ــاعت 3 نيمه شب بايد براي نماز  گفت كه مهندس بازرگان س

شب بيدار شود و اگر دير بيدار شود به مشكل بر مي خورند. 
شـما در ابتداي بحث عنوان كرديـد مرحوم طالقاني  �

يكي از بنيانگذاران انديشـه نوين اسـلامي مخصوصا در 
حوزه تفسـير قرآن بودند. اگر بخواهيم در انديشـه هاي 
مرحوم طالقاني به دنبال گزاره ها و نمونه هاي ديگري از اين 
انديشه پويا و نوين در تمدن اسلامي باشيم، به چه مواردي 

مي توانيم اشاره كنيم؟ 
در همان برهه برخي موارد و مسايل در حوزه هاي ديني 
و آييني مطرح بود كه آرام آرام در حال رشد و نمو بودند اما 
متاسفانه اين موارد پا نگرفت. چرا كه پيروزي انقلاب و مشاغل 
انقلاب، دست اندركاران انقلاب اسلامي را درگير مسايل روز 

ــو و  كرد و پس از آن نيز قضاياي مربوط به منافقان از يك س
ــتان از سوي ديگر پيش آمد. بعد از اين  تجزيه طلبان كردس
تحولات و در هنگامي كه در مجلس حاضر شديم نيز مسايل 
مربوط به جنگ رخ داد و اجازه نداد كه اين انديشه بارور شود. 
مرحوم طالقاني در آن روزها به شدت بر روي اين موضوع كار 
مي كردند كه اقتصاد اسلامي را به عنوان يك انديشه، تئوريزه 
كنند؛ البته در اين موضوع شهيد بهشتي نيز همراه مرحوم 
طالقاني بودند و زحمت هاي زيادي كشيدند. مرحوم طالقاني 
ــدت در انديشه حكومتي نيز به مرحوم ناييني وابسته  به ش
ــاد مي كردند. همچنين مرحوم طالقاني  ــان ي بودند و از ايش
ــتند كه در آن سال ها اين  ــتبداد داش كتابي تحت عنوان اس
كتاب جزو كتاب هاي ممنوعه به شمار مي رفت. اينگونه بود 
كه مرحوم طالقاني بر روي بحث استبداد بسيار حساس بود و 
نكات را از مرحوم ناييني مي گرفت و اين نكات را باز مي كرد. 
هميشه حرف ايشان اين بود كه بايد اجازه دهيم مردم حرف 
ــد. در نگاه مرحوم طالقاني حكومت ديني  خود را بيان كنن
با حرف زدن و انتقادكردن مردم نه تنها ضرر نمي بيند، بلكه 
منفعت مي برد. انديشه ها كه خفه شد، جامعه رشد نمي كند. 
اينگونه بود كه مرحوم طالقاني بر  آزادي انديشه، آزادي فكر 
ــتند. به ياد دارم  و طرح فكر به معني امروز كلمه، تاكيد داش
كه در سال هاي نخست، حتي كمونيست ها در برابر مرحوم 
طالقاني چاره اي نداشتند جز اينكه آيت االله طالقاني را تعظيم 
كنند. طالقاني به آزادي انديشه معتقد بود و تاكيد مي كرد كه 
ــزا نگوييد. اين حرف مرحوم طالقاني  نقد علمي كنيد و ناس
ــت كه ايشان مي گفت:  ــجد هدايت در گوش من اس در مس
«پاسخ يك انديشه، انديشه اي متناسب تر است.» حتي مرحوم 
مطهري، شهيد بهشتي و شريعتي نيز در كنار مرحوم طالقاني 
ــي داشته اند كه «اگر  اين جمله را از خواجه نصيرالدين طوس
ــوفي كرد، بايد فيلسوفي كرد. اگر نبايد فيلسوفي  بايد فيلس
كرد، باز هم بايد فيلسوفي كرد.» اين جمله به آن معنا است كه 
اگر فلسفه اي را بايد پذيرفت، بنابراين بايد آن فلسفه را قبول 
كرد و اگر يك فلسفه اي را نبايد پذيرفت، باز هم بايد فلسفه 
ديگري را پذيرفت و با آن فلسفه، اين فلسفه را رد كرد. پاسخ 
امر فلسفي، فلسفه است، پاسخ امر اعتقادي نيز امر اعتقادي 
است. بنابراين پاسخ امر اعتقادي و فلسفي چماق و تكبير و 
ــزا نيست. ناسزا و چماق انديشه را از ميان نمي برد، بلكه  ناس
پاسخ يك انديشه، انديشه برتر است. مرحوم طالقاني اصطلاح 
زيبايي داشتند و مي فرمودند: «اگر مشكلي در هر پديده اي به 
ــنخ خود اين پديده است» ايشان  وجود آمد، راه حل آن از س
ــادي داريم، بايد آن را با  ــكل اقتص مثال مي زدند كه اگر مش
راه حل اقتصادي حل كرد و اگر مشكل سياسي داريم بايد با 
راه حل سياسي جلو بياييم. راه حل اعتقادي، مشكل سياسي را 
حل نمي كند و مشكل سياسي نيز با راه حل اعتقادي گشوده 
ــود. مرحوم طالقاني انديشه هايي چنين والا و نكاتي  نمي ش
ــه من،  ــتند و من افتخار مي كنم كه تيپ انديش ظريف داش
حداقل به مدت 15 سال از افرادي همچون مرحوم طالقاني 
سرچشمه گرفته و يكي از نقاط قوت و اصلي تاريخ تطور ما، 

شخصي همچون مرحوم آيت االله طالقاني است. 

محمدجواد رفيع پور 

حميد متقى 

ادامه از صفحه اول

«الزامات كار تشكيلاتى» يا «آداب مدنيت»
البته كاملا مبرهن است اعضا آزادند به كانديداى موردنظر 

خويش راى دهند اما اشكال كار اين دو از قرار زير است: 
ــن دو به اطمينان  ــت راى دهندگان به اي ــا اكثري 1- قطع
قرارگرفتن آنان در فهرست اصلاح طلبان بوده است و بايد نظر 
ــرعا به  ــن خود را تامين كنند و نه برخلاف آن و لذا ش موكلي
ــان آراى مذكور بدهكارند و حداقل در عالم آخرت بايد  صاحب

پاسخگو باشند. 
ــت: افرادى كه در  ــكيلاتى اين اس 2- از آداب كاركرد تش
فهرست تشكلى قرار مى گيرند بايد ملزم به رعايت اصول، اهداف 

و برنامه هاى تشكل مزبور باشند. 
3- در تشكيلات اعضا بايد صريح و شفاف اظهارنظر كنند و 

مبادا دچار مخفى كارى و تدليس شوند. 
ــهردار، اگر با  ــا عنايت به رقابت تنگاتنگ انتخاب ش ج ) ب
آقاى مهندس هاشمى موافق نبودند بايد به صورت صريح اعلام 
مى كردند تا جمع، تصميم ديگرى اتخاذ كند و همچنين آقاى 
ــمى به عرصه رقابت وارد نشود. اين پنهانكارى  مهندس هاش
ــوراى هماهنگى جبهه اصلاحات و  ــنگينى به ش خسارت س

شخص مهندس هاشمى وارد كرد. 
ــز از دروغ، تدليس  ــى درباره پرهي ــاى دين د ) در آموزه ه
ــيار شده حال اگر  ــفارش بس خلف وعده و خيانت در امانت س
ــوند  ــى مرتكب چنين مواردى ش ــرده افراد مذهب خدايى ناك

خسارتش بيشتر است. 
ــتاورد  هـ) لطمه وارده به خود افراد مذكور نيز با هيچ دس
ديگرى قابل جبران نيست. درحال حاضر حداقل انتظار از خانم 

راستگو و آقاى دنيامالى، عذرخواهى است.

تاييد اعدام 4 متهم قتل هاى محفلي 
ــولان پرونده  � ــع خانواده يكى از مقت  ايسـنا: وكيل مداف

قتل هاى محفلي كرمان از تاييد حكم اعدام چهارنفر از متهمان 
اين پرونده از سوى ديوانعالى كشور خبر داد. غلامعلى رياحى 
گفت: قبلا يكى از متهمان پرونده قتل هاى زنجيره اى كرمان به 
اعدام محكوم شده بود كه علاوه بر آن، حكم اعدام سه نفر ديگر 
از متهمان اين پرونده صادر شد و ديوانعالى كشور حكم اعدام 
صادره از شعبه جزايى دادگاه كرمان را درخصوص اين متهمان 
تاييد كرد و هم اكنون پرونده جهت اجراى حكم به دادگسترى 
كرمان بازگشته است. وى افزود: اجراى حكم اعدام اين متهمان 
به درخواست اولياى دم بستگى دارد. بنابراين گزارش قتل هاى 
ــفند سال 1381 پس از وقوع  زنجيره اى كرمان در چهارم اس

هفت فقره قتل فاش شد. 

خبر كوتاه


